


كردي اي عطار بر عالم نثار
نافة مشك هر زماني صدهزار
از تو پر عطر است آفاق جهان
وز تو در شورند عشاق جهان

ــابوري، از بزرگ ترين آفرينندگان آثار  ــيخ فريدالدين ابوحامد محمد1بن ابراهيم عطار نيش ش
ــي دارد. بنا بر صحيح ترين  ــاعران و عارفان ايران ــي اســت و جايگاه بلندي در ميان ش عرفان
ــيخ  ــود. پدرش، ش ــابور به جهان ديده گش ــال 540 قمري در قرية كَدْكَن2 از توابع نيش ــات، به س رواي
ــهر كدكن زيارتگاه مردم آن  ابراهيم، معروف به پير زَرْوَند، اهل دل و معرفت بود و اكنون مزارش در ش
ــال وفات و نحوة ارتحال او سخن بسيار گفته اند كه البته همگي  ديار تاريخي اســت. دربارة زندگي و س
ــرح حال و بررسي انديشه هاي او پرداخته اند  آلوده به ظن و گمان  اســت. تاكنون محققان بسياري به ش
كه از همه سودمندتر تحقيقات و نوشته هاي مرحوم بديع الزمان فروزانفر3، مرحوم سعيد نفيسي4، هلموت 
ريتر آلماني5، شفيعي كدكني6 و فؤاد روحاني7 است. عطار نيشابوري از باورمندترين و شريعت گراترين 
ــفه را برنمي تابد، فقط به اين جرم كه آن را نوعي انحراف از  عارفاني اســت كه مي شناسيم. او حتي فلس
ــير و حديث  ــمارد. در مصيبت نامه تصريح مي كند كه علم دين را بايد از فقه و تفس ــريعت مي ش متن ش

جست: 
علم دين، فقه است و تفسير و حديث       هر كه خواند غير اين گردد خبيث
اين سه علم اصل است و اين سه منبع است          هر چه بگذشتي از اين لاينفع است

ــاعري كه جهان را از منظر عرفان و ذوق مي نگرد، شگفت  ــريعت مداري در انديشه هاي ش اين همه ش
است. 

   در تاريخ تولد و وفات او، سخن قاطعي گفته نشده است؛ بيشتر تذكره نويسان قديم گفته اند كه وي 
در يك قتل عام وحشيانه در حملة مغول به نيشابور كشته شده است.8 نشانه هاي تاريخي و روايت هاي 
كهن نيز پس از حملة مغلول به نيشابور، اثري از عطار به دست نمي دهند و شايد بتوان پذيرفت كه شاعر 
سالخورده و معرفت جوي ما در كشتار عمومي مردم نيشابور از جهان رفته است. مزار او اينك در حاشية 

شهر نيشابور و مجاور مقبرة امامزاده محروق، فضل بن شاذان و خيام، زيارتگاه عام و خاص است. 
توجه گويندگان بزرگ و عارف مشرب به عطار نيز بسيار شگفت و  به دليل معرفت عميق و گسترده 
ــي دارد. بدين رو است كه  ــياري در گسترش عرفان در زبان منظوم فارس او بوده اســت. عطار سهم بس
ــتري، شاعري را براي خود عار نمي داند، فقط از آن رو كه نام عطار در ميان شاعران  ــيخ محمود شبس ش

به چشم مي خورد:

ــار ــم نث ــر عال ــار ب ــردي اي عط ك
نافة مشــك هر زماني صدهزار
ــت آفاق جهان از تو پر عطر اس
ــاق جهان ــورند عش وز تو در ش
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ــد ي ــار نا ــاعري ع ز ش ا ا ــر م
كه در صد قرن چون عطار نايد9

از مولانا نيز نقل شده است كه عطار روح عرفان است؛ آنچنان كه سنايي دو چشم آن:
عطار روح بود و سنايي دو چشم آن
ــم ــار آمدي ــنايي و عط ــي س ــا از پ م

 اما آنچه در اين نوشتار كوتاه و مجمل، محور اهتمام نگارندة آن است، گستره و عمق ارادت ورزي هاي 
عطار به ساحت ارجمند ولايت، به ويژه حضرت موعود ـ عجل االله تعالى فرجه ـ است. براي روشن تر 
شدن موضع ولايي عطار، بايد از انديشه هاي ديني و عرفاني او در عرصة اوليا و جايگاه هستي شناسانة 
آنان آغاز كنيم كه البته مجال فراخ تري را مي طلبد. پس با اشارتي مختصر به چشم اندازهاي ولايت در 

آثار عطار، عطر موعود را در وعده گاه هاي او پي مي گيريم. 

ــلة عارفان ايراني و شاعران پارسي گوي است، و از اين روي  عطار، حلقه اي زرين در سلس
ــنايي با جهان معرفت و سپهر شاعري  ــي و بازكاوي آراي عرفاني او، موقوف به آش بررس
اســت. بنابراين هرگونه پژوهش در آثار بزرگاني چون او، پس از آگاهي از مسلك زباني 
ــور خواهد بود. دراين باره نكاتي  چند از اهميت بيشتري  ــتگاه انديشه گري آنان ميس و دس

برخوردارند. 
ــاعران معرفت گوي فارسي در ادوار گذشته، سكة     نخســت آنكه بايد دانســت كه اهل عرفان و ش
ــكة زرين كه تبرّا  ــتر از روي تولاّي آن ديده و بازگويي كرده اند و آن روي ديگر اين س ولايت را بيش
ــت، به اندازة تولاّ در ديدرس آنان نبوده اســت. هم بدين رو اســت كه در عين مدح و تعريف هاي  اس
فراوان و نغز از صاحبان ولايت، همچنان بر مذهب پدري و بومي خود باقي مانده اند و عشق به علي ـ 
عليه السلام ـ و فرزندان معصومش را با بقا بر مذاهب اهل سنت، در تنافي و تعارض نمي ديدند. از اين 
رو است كه مثنوي مولوي، در عين اشتمال بر برترين و بهترين مدايح علوي، سمت  و سوي تسنن دارد 
و رنگ  و بوي اشعري.10عطار نيز از اين قاعده مستثنا نيست و تقريبا در همة آثار منظوم و منثورش- 

تذكره الاولياء- سخن و اثر خود را به نعت نبي و مدح اوصياي او آراسته است. 
ــته اســت. هم در  ــش از هم قطاران خود، تبرّا را نيز در نظر داش ــه عطار كمي بي ــد ك ــه نمان    ناگفت
منطق الطير و هم در مصيبت نامه كه هر دو از آثار مسلّم او است، چنين وجهي از جهان فكري خود را 
ــته است. در مصيبت نامه، پس از نوحه گري بر شهيدان كربلا و عرض ارادت فراوان به  به نمايش گذاش

ساحت حسيني، قاتلان آن امام همام را اين گونه لعن و نفرين مي كند:
ــد! ــن كنن ــوي داد و كي ــي دع وانگه ــد  ــن كنن ــر اي ــة پيمب ــا جگرگوش ب
قطع باد از بنُ، زباني كين شمرد كفرم آيد هر كه اين را دين شمرد 

ــغ11 ــد دري ــدو آي ــق ب ــم از ح لعنت ــغ   ــن آورد، تي ــي چني ــه در روي ــر ك ه
ــان مي دهد، كه ذكر اندكي از آنها نيز در اين مختصر  ــگفتي از خود در آثارش نش    عطار، تولاي ش
ــافعي مي آورد، تبرك افزا و  ــرح حال ش ــد. براي نمونه حكايت كوتاهي را كه در تذكره در ش نمي گنج

ديده گشا است:
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ــز/ ختم كردم  ــيوه ني ــن محمد نامم و اين ش 1 . م

ــه)2 . كدكن در  ــد اي عزيز(مصيبت نام چون محم

تقسيمات كنوني از توابع قوچان محسوب مي شود؛ 

اگرچه سال ها است كه شهر مستقلي شده است.3 . 

شرح احوال و نقد و تحليل آثار عطار نيشابوري.4 

ــن عطار  ــار فريد الدي ــوال و آث ــتجو در اح . جس

ــارات اقبال5 . بوي جان، ترجمة  نيشابوري، انتش

ــه مختارنامه و  ــي6 . مقدم ــوم زرياب خوي مرح

ــاه  منطق الطير7 . مقدمة الهي نامه8. ر.ك: دولت  ش

ــة خاور   ــعرا، چاپ موسس ــمرقندي، تذكره الش س

1338، ص041 تا 541.  9 . گلشن راز، مقدمه.10.  

استاد شهيد مطهري- رحمةاالله عليه- در جلد اول 

ــت؟ گفت: علوي زاده اي  يك بار در ميان درس، ده بار برخاســت و نشســت. گفتند: اين چه حال اس
ــول فراز آيد و  ــازي مي كند. هربار كه در برابر من آيد، حرمت او را برمي خيزم كه روا نبود رس ــر در ب ب

برنخيزي.12
   نكتة ديگر آن است كه نبايد از آثار عرفاني، به ويژه در منظومه ها و ديوان اشعار، انتظار داشت كه 
به شيوة متكلمان يا فقيهان وارد موضوعي شوند و به همان سيرت و سان مسئله را بررسى  مى كنند. در 
ــبك ذوقي باشند، بنا بر آن اســت كه از مجادلات عقيدتي و تاريخي و  ــبيل و س متون عرفاني اگر بر س

برخي ريزه كاري هاي تخصصي پرهيز شود و جز حكايت دوست نگويند و نشنوند:
در همه عالم از آن پشيمانيم هر چه گفتيم جز حكايت دوست 

ــار آنان به آستان اهل بيت نبي ـ صلى االله عليه  آنچه بي ريب و شــك است، ارادت بي شائبه و سرش
ــلام ـ اســت كه بر آن اتفاق دارند. عطار، در پاره اي از  و آله ـ و عشــق به اولاد معصوم علي ـ عليه الس
ــي از اين عشق ورزي هاي خالصانه را آورده است. در مطاوي گفتارهاي معنوي خويش  آثارش گزارش
نيز هراز گاه اشاراتي مليح به ماجراي آخر الزمان و داستان آن روزگار دارد كه اندكي از آنها در  نوشتار 

حاضر گزارش خواهد شد. 
   نكتة سوم آن است كه كمتر شاعر، نويسنده و عارفي را مي توان يافت كه به اندازة عطار نيشابوري 
ــد. در ديباچة تذكره الاولياء نيز تصريح مي كند كه  ــرح احوال و آثار اولياء نظر و اهتمام داشته باش به ش
ــان نيست؛ زيرا «سخن ايشان، نتيجة كار  ــخت ايش ــخني بالاتر از س پس از قرآن و اخبار نبوي، هيچ س
ــرار اســت نه از تكرار، و از علم  و حال اســت نه ثمرة حفظ و قال، و از عيان اســت نه از بيان، و از اس
لدّني است نه از علم كسبي، و از جوشيدن است نه از كوشيدن؛ كه ايشان ورثة انبيايند.»13كتاب شريف 
ــيعيان ـ عليه السلام ـ آغاز مي شود و با يادكردي از  ــخنان امام صادق ش تذكره الاولياء با ذكر احوال و س

پدر بزرگوار ايشان، به بار مي نشيند.14 

ــان داد كه مصداق  ــياري را مي توان يافت و نش در منظومه هاي عطار نمونه هاي بس
ــي و ولايت مداري است. اين نمونه ها به حتم بيش از مشابه آنها در مثنوي  امام شناس
مولانا و آثار سنايي و مانند آن دو است. مثلا در مصيبت نامه، پيشواي دوم شيعيان، 
ــلام ـ را شمع جمع انبياء و اولياء مي خواند و  حضرت امام حســن مجتبي ـ عليه الس
ــهادت آن امام را مي آورد.15در رباعيات مختارنامه نيز  ــرحي جانسوز از نحوة ش ش
ــة  ــخن مي گويد.16 ماجراي كربلا و حماس ــود را ادامه مي دهد و از مصايب اهل بيت س ــر مصيبت خ ذك

عاشورا نيز هماره در نظر عطار بوده است و ابيات زير نمونه اي شنيدني از نحوة عزاداري او است: 
كيســت حق را، پيمبر را ولي؟  آن حسن سيرت، حسين  بن علي
ــت آن محمدصــورت و حيدرصف ــت  ف ن معر ــما س ب آ ــا فت آ
ــلا ــهيد كرب ، ش ــرا ــاهد زه ش ــي  مجتب م  ــا م ا ــن  لعي ة ا قر
خون گردون از شفق پالوده شد گيسوي او تا به خون آلوده شد  

ــلا17 ــاك كرب ــه خ ــم ب صــف زده بين ــا  ــاك انبي ــان پ ــزاران ج صده

سة  حما
ــيني  حس

 ( 8 4 1 ص )
ــوي  مثن در  ــي  ابيات
ــپس  را بازمي گويد و س
ــن چند بيت،  ــه اي مي افزايدك
ــخنان در  ــن س ــن و نغزتري بهتري
مدح علي(ع) است و از اين نيكوتر 
ــي ستايشي در  ــعر فارس در ش
علوي  ولايت  ــام  مق وصف 
ــت.  11  ــوان ياف نمي ت
ــه،  مصيبت نام  .
 .  12 ص73  
استعلامي، 
گزيدة 
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   در الهي نامه، حكايت جهاز حضرت زهرا را با سوز و گدازي شيعيانه نقل مي كند18 و در مصيبت نامه 
نيز دوباره به محضر آن بانوي گرامي مي رود تا ارادت خود را آشكارتر نمايد.19  تذكره الاولياء را با ذكر 
ــتن به نام آن بزرگ مي شمارد.  صادق آل محمد مي آغازد و همان جا دليل چنين طليعه اي را تبرك جس
ــت؛ زيرا «ايشان همه يكي اند. چون ذكر او كرده  ــپس بيان مي دارد كه ذكر صادق ذكر همه امامان اس س
آمد، ذكر همه بود. نبيني كه قومي كه مذهب او دارند،  مذهب دوازده امام دارند. يعني يكي دوازده است، 
ــيعي اســت كه همه امامان معصوم را  ــخن، يادآور يكي از مهم ترين عقايد ش و دوازده يكي.»20 اين س
ــزاواترين و آشناترين مردم  نور واحد مي دانند: كلّهُم نورٌ واحِدٌ. عطار، اهل بيت عصمت و طهارت را س
ــنت مي شمارند، اما  ــنت نبوي مي خواند و آنگاه اظهار تعجب مي كند از عالماني كه خود را اهل س به س
ــول را ارادت نمي ورزند؛ «كه اهل سنت و جماعت، اهل بيت اند به حقيقت. و من آن نمي دانم  خاندان رس
كه كســي در خيال باطل مانده اســت. آن مي دانم كه هر كه به محمد ـ صلي االله عليه و آله ـ ايمان دارد 
ــل همين گونه عبارات و  ــايد به دلي ــدان و يارانش ايمان ندارد، او به محمد ايمان ندارد.21 ش ــه فرزن و ب
ــتري در مجالس المؤمنين، عطار را شيعه اي  ــند اســت كه مرحوم قاضي نوراالله شوش گفتارهاي شيعه پس
خالص و باورمند مي خواند.22 شگفتي ماجرا آنگاه بيشتر مي شود كه بدانيم او هرگز زبان به مدح كسي 

در ديوان و ديگر آثارش نگشوده است؛ جز پيامبر و فرزندانش و برخي از صحابه.
به عمر خويش مدح كَس نگفتم 
ــفتم دُرى از بهر دنيا، من، نسُ

ــان محض، نشان از كه جويمت؟  اى بى نش
گم گشت در تو هر دو جهان، از كه جويمت؟
ــم ــا نيافـت م ــتـمت، ا پيـــدا بســى بجس
اكنون مرا بگو، كه نـهان از كه جـــويمت؟
ــى هم رود ــت يقين و گمان چون در ره
اى برتر از يقين و گمان از كــــه جويمت؟
در جســت وجوى تو دلم از پرده اوفتاد
اى در درون پـردة جـــان، از كه جويمت؟

حضرت مهدي ـ عجل االله تعالى فرجه ـ حضور آشكاري در متون 
عرفاني دارد. پيش از ورود به يادكردهاي عطار از آن امام غايب سخني 
را از ابن خلدون، فيلسوف بزرگ اجتماعي نقل مي كنيم تا معلوم گردد 
ــوع و حجم مواجهه عارفان با محضر موعود چگونه بوده اســت.  كه ن
وي در اين باره اظهار نظر روشني دارد كه آثار كساني مثل شبستري و 

مولانا و عطار دلالتِ صدق آميزي بر سخن او دارند. مي نويسد:
ــود اين «وليّ فاطمي» طريقه اي  متصوفان متأخر درباره اثبات وج
ــهود كه در طريقت آنان اصل  ديگر برگرفته اند. آنان از راه كشــف و ش
ــت، وجود مهدي را ثابت مي كنند. از عارفان اخير كسي كه بيش از  اس
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ــت، محي الدين عربي اســت. ... اما عارفاني كه با ما هم عصرند،  ــخن گفته اس همه درباره وليِّ فاطمي س
بيشتر به ظهور مردي اشاره مي كنند كه مجدّد احكام دين و مراسم حق و آيين اند. برخي از آنان مي گويند 

اين مرد از فرزندان فاطمه ـ سلام االله عليها ـ  است و برخي ديگر به طور مطلق مي گويند.»23
   عطار نيز در اين قافله، رهروي همراه و تيزرو است. باورهاي وي  درباره حضرت موعود همچون 

ديگر عارفان اسلامي محققانه و از سر شور و ارادت است. پاره اي از آنها را در زير گزارش مي كنيم.
   يكي از مهم ترين و اصيل ترين باورهاي شيعه دربارة امام مهدي، عصمت آن امام غايب است. عطار 
ــيعه، حضرت ولي عصر را نيز كه دوازدهمين پيشواي مسلمانان  نيز ضمن معصوم خواندن همة امامان ش
ــان صحه مي گذارد. در يكي از رباعيات مختارنامه،  ــمار معصومان آورده، بر عصمت ايش ــت، در ش اس
ضمن مدح امام حسن مجتبي او را پيشرو ده معصوم مي خواند. بدين ترتيب همة جانشينانان آن حضرت 

را ممتاز به مقام عصمت و طهارت دانسته است:
ــوم ــاي عل ــر كان فضــل و دري اي گوه
ــوم ــردون، منظ ــو دُرِّ دُرج گ وز راي ت
بر هفت فلك نديد و در هشت بهشت

ــرو ده معصوم24 نهُ چرخ چو تو پيش
ــيمرغ نيز به خوبي ثابت مي كند كه برخورداري جهان از ظهور حق و  ــي مرغ و س ــتان س     در داس
اولياي او با مشكل قابلي مواجه است نه مشكل فاعلي. بنابراين وقتي مرغان تصميم مي گيرند كه پيشوا 
و مقتداي خود را بيابند و همة سختي هاي راه را به جان مي خرند، از سي مرغ پراكنده، به بارگاه سيمرغ 
حقيقي تبديل ماهيت مي دهند. گويا سيمرغ  همواره  حضور داشته  و اين  اراده  و همت  سي  مرغ  است كه  

غايب  بود و مي بايست  حضور پيدا كند:
ــكار و از نهان  هر چه  بودند آش ــان    ــان  جه ــد مرغ ــي  كردن مجمع
ــهريار ــهر از ش نيســت  خالي  هيچ  ش ــان  و روزگار   ــن  زم ــد اي ــه  گفتن جمل
بيش  ازين  بي  شاه  بودن  راه  نيست ؟25 از چه  رو اقليم  ما را شاه  نيست ؟  

ــدت مخالف فيلسوف مآبي و فلسفه ورزي به معناي رايج در آن روزگار بود، براي نشان     او كه به ش
دادن قبح و فضاحت جدل، آن را به دجال تشبيه مي كند كه كاري جز مقابله و مخالفت با ظهور و سلطة 

مهدوي ندارد: 
چه مى جويي ازاين مهدي  نمايان26 چه مى خواهي از اين دجال رايان  

ــكار مي گردد كه در زمانة عطار نيز گروه هايي بوده اند كه  دجال راي، يعني بدانديش. بدين ترتيب آش
خود را مهدي مي نمودند(مهدي نما) اما رأي و راي آنان دجال صفتانه بوده است. 

ــند ه و صاحب نظر خورشيد مغرب، در گزارشي كوتاه از موعودگرايي در مكاشفات عرفاني،     نويس
ــتان جانان نهاده اند.  ــر ارادت بر آس نام چندين تن از بزرگان معرفت و عرفان را مي آورد كه به نوعي س
در ميان اين نام هاي آشنا، فريدالدين عطار نيشابوري نيز همراه يك قطعة منظوم در مدح و ثناي مهدي 

ـ عليه السلام ـ حضور چشم گيري دارد. وي مي نويسد:

ــده  20. گزي
ــره، ص  تذك
 21 ه د ز ــا ي
 ، ن ــا هم .
  . 2 1 ص
ر.ك:   .  22
ديوان عطار، 
ــة  سس مؤ

ــگاه،  ن ــارات  انتش
ــه فروزانفر، 13   23 . ابن  مقدم

خلدون، مقدمه، چاپ مصر، ص 323 و 
723  24. مختارنامه، ص02  25 .  

26 . ديوان عزليات
منطق الطير، ابتداي داستان سيمرغ
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ــفات نيز اعتقاد به مهدي موعود را مطرح  ــلامي، از مذاهب مختلف و اصحاب مكاش    «عارفان اس
كرده اند، و بر عظمت مقام آن امام تأكيد نموده اند. برخي از آنان به وجود امام غايب از طريق مكاشفه 
ــاهده و رؤيت نيز گفته اند. به طور كلي در ميان عارفان شيعه و سني،  ــخن از مش پي برده اند، و برخي س
ــن ادعايي نكرده اند، به چهره هاي  ــاهده و رؤيت كرده اند، يا آنان كه چني ــم از آنان كه ادعاي مش و اع
ــور او را مورد تأكيد قرار  ــود مهدي و غيبت و ظه ــم كه هر كدام به گونه اي وج ــهوري برمي خوري مش
ــپس نام  ــته اند.»27وي س ــلّم دين و وقايع حتمي جهان دانس داده اند، و اين موضوعات را از حقايق مس
ــيخ فريدالدين عطار نيشابوري  ــلامي را ذكر مي كند كه هفتمين آنان، ش دوازده تن از بزرگان عرفان اس
ــعري كه از عطار نقل مي كند از كتاب مظهرالصفات است كه البته هنوز تحقيق  اســت.  نمونه و قطعة ش
نهايي و كامل دربارة آن نشده است. مصحح كتاب الهي نامه، درباره اين كتاب و ميزان اعتبار آن معتقد 
ــت، نمي توانيم دربارة انتساب يا عدم  ــده اس ــخه هاي كامل تر و كهن تري از آن پيدا نش اســت كه تا نس
ــيد مغرب اين قطعة زيبا  ــندة خورش ــاب آن به عطار نظر نهايي و قطعي بدهيم.28به هر روي نويس انتس
ــر نقل و گزارش  ــورانگيز را از دو كتاب مهم به نام هاي ينابيع المودّه (باب 87) و الامام الثاني عش و ش

مي كند. بدين شرح:
ــد در جهان  ــل ش مصطفى، ختم رسُ
ــان ــت در عي ــم ولاي ــى، خت مرتض
ــا لي و ــدر ا ــدان حي ــه فرزن جمل
جمله يك نورند؛ حق، كرد اين ندا

ــن  ــا , روي زمي ــزاران اولي ــد ه ص
ــن  ــدي را يقي ــد مه ــدا خواهن از خ
ــب  آر  ــم  از غي ــي , مهدي له ــا ا ي
ــكار  ــردد آش ــدل گ ــانِ ع ــا جه ت
ــا ــاج اتقي ــادي اســت ت ــديِ ه مه
ــا لي و ا ج  ــر ب ــقِ  خل ــنِ  ي بهتر
ه ــد م ــن آ ــو معي ي ت لا ي و ا
ــده بر دل و جان ها همه روشن ش

ــان  ــن زم ــاي اي ــم اولي ــو خت اي ت
ــان  ــان ج ــي , ج ــي نهان ــه معن وز هم
ــده  ــان آم ــدا و پنه ــم پي ــو ه اي ت

ــده29 ــوان آم ــا خ ــار»ت ثن ــده «عط بن
ــده است، همگي مطابق     موضوعاتي كه در اين مثنوي كوتاه ذكر ش
عقايد شيعي درباره حضرت مهدي است؛ همچون: غيبت، انتظار همه اوليا 
ــا براي ظهور مهدي، هم زماني ظهور و برپايي عدالت، خاتم الاولياء  و دع

بودن امام و ... .
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ــخني را از  ــدي نيز در المهدي المنتظر في ضوء القرآن والعلوم الحديثه والرياضيات س    زهير الاس
خالق فرائد السمطين ـ محمد بن ابراهيم الجويني الحمويني الشافعي ـ نقل مي كند كه بر اجماع عارفان 

از جمله عطار نيشابوري بر وجود و ظهور مهدي دلالت مي كند:
ــافعي في فرائدالسمطين، قال:  ــيخ المحدث الفقيه محمدبن ابراهيم الجويني الحمويني الش و يقول الش
«و اما شيخ المشايخ العظام اعني حضرات: شيخ الاسلام احمد الجامي النامقي، و الشيخ عطارالنيسابوري، 
ــيد نعمت االله الولي، و السيد النسيمي،  ــمس الدين التبريزي، و جلال الدين مولانا الرومي، و الس ــيخ ش والش
ــعارهم في مدايح الأئمه من أهل البيت الطيبين(رضي االله عنهم) مدح المهدي في  و غيرهم ذكروا في اش
ــع آثار هؤلاء الكاملين  ــه) على أن المهدي ولد أولاً . . .و من تتب ــلاً بهم فهذه أدله (واضح ــم متص آخره

العارفين يجد الأمر واضحاً عيانا.30ً
ــت؛  ــي، بســي بيش از اين مي توان گفت و نوش    دربارة موعودگرايي عارفان و بزرگان ادب فارس
ــاز به بازگويي مكرر دارد، نحوة ارادت ورزي و ثناخواني آنان اســت كه بايد در مقالات و  ــا آنچه ني ام
تحقيقات مفصل تري بيان و اظهار گردد. اما به حتم حق سخن آنگاه ادا خواهد شد كه به  تفصيل درباره 
ــي و كاوش شود. عطار به دليل موقعيت  ــيوه ها و طبيعت سخنوري عارفان در اين موضوعات بررس ش
ويژه و مهمي كه در ادب و معرفت ايراني دارد، بايد بيش از اينها در كانون توجهات محققان قرار گيرد؛ 
ــنايي، و شاعران پس از خود مانند مولانا  ــطه ميان عارفان پيش از خود همچون س زيرا وي واس

است. 
ــت ويژه مي يابد و آن اهتمام  ــار و مهدويت از يك منظر ديگر نيز اهمي ــراي عط    ماج
ــار او به اوليا است. كمتر نويسنده و شاعري را مي توان يافت كه  ــگفت و سرش ش
به اندازة او به معرفي اولياي الهي كوشيده باشد و در جمع اقوال و گزارش 
ــاب  ــد. اما پيش از همه بايد تكليف انتس احوال آنان اثر آفريده باش
آثاري همچون مظهرالعجايب و مظهرالصفات به او روشن گردد 
ــان متن پژوه را مي طلبد. در  كه همت مصححان و محقق
پايان يادآوري مي شود كه هرگز نبايد در تحقيقات 
ــئله محور در آثار عارفاني  موضوعي و مس
ــيوه هايي عمل  ــار به ش همچون عط
ــر روي  ــه در تحقيق ب ــرد ك ك
ــان يا فقيهان  آثار متكلم
ــوفان عمل  و فيلس

مي شود. 
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محمدرضا   .

ــيد  خورش ــي،  حكيم
ــگ  ــر فرهن ــر نش ــرب، دفت مغ

ــم، ص61  28 .  ــاپ پنج ــلامي، چ اس
روحاني،  ــؤاد  ف كوشــش  ــه  ب ــه،  الهي نام

ــرب،  ــيد مغ ــارات زوار 29 . خورش انتش
همان، ص 261  30 . ر.ك: زهير الاسدي،  

المهدي المنتظر في ضوء القرآن 
و لحديثه  ا ــوم  لعل وا

الرياضيات
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